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cultural approach of Rashid al-Din Fazl Hamadani? He tries to study 
the subject. The result of the research indicates that in Rashid al-Din's 
historiography, Mongolian culture, culture of different nations and 
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the most important cultural components, and Rashid al-Din, in 
accordance with political and social developments, paid special 
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 چکیده اطلاعات مقاله

یـات خـود را   ي حهـا ترین دورهایلخانان مغول، یکی از درخشاننگاري ایران در عصر تاریخ مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 
ر نچـه کـه ب ـ  آایست بـراي نمایانـدن   تجربه کرده است. این سنت تاریخ نگاري در واقع آیینه

 عی و نیـز هـاي اجتمـا  ي آن از جمله سیاست، دیـن، زبـان، حـوزه   قوم ایرانی در شئون زیسته
آمـده و  مسـلمانی ایلخانـان بـه نگـارش در    فرهنگ، رفته است. جامع التواریخ کـه در عصـر   

اش پژوهش حاضر در تلاش است رویکرد فرهنگی رشـیدالدین را در ایـن اثـر مـورد کنک ـ    
نـایی  ابـل اعت قرار دهد، با تاثیر از شرایط فکري ـ فرهنگی این عصر، گزارش هاي فرهنگـی ق 
لـه  ی، مقانگ ـدر خود دارد. در جهت درك بهتر میزان اهتمام رشیدالدین به گـزاره هـاي فره  

اسـی و  حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و طرح این سوال اصلی که: دگرگـونی هـاي سی   
نـگ  مود فرهو بازناجتماعی عصر ایلخانان بر رویکرد فرهنگی رشیدالدین فضل ا... همدانی 

ع دارد. حاصـل  چـه تـاثیري داشـته اسـت؟ سـعی در مطالعـه موضـو       التـواریخ  در جـامع ملل 
اقـوام   است که در تاریخ نگاري رشیدالدین، فرهنگ مغولی، فرهنگ پژوهش حاکی از این

د نگـی مـور  و ملل مختلف، فرهنگ ایرانی و علم و آموزش بعنوان مهم ترین مولفه هاي فره
ه ب ـیـژه اي  تاکید قرار گرفته و رشیدالدین متناسب با تحولات سیاسـی و اجتمـاعی، توجـه و   

 .حیات فکري و فرهنگی داشته است
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 . پیشگفتار1
 تعریف موضوع. 1-1

اي درخشـان را پشـت   تاریخ نگاري عصر ایلخانان تحت تاثیر عوامل و شرایطی گوناگون، توانست دوره
هـاي چشـمگیر، لـزوم پـرداختن بـه مصـائب و       سر بگذارد. گرایش مغولان در جهت ثبت ایـن موفقیـت  

شـناخت بهتـر و   ي هجـوم مغـولان بـا آن مواجـه شـد،      ي ایرانـی در نتیجـه  هاي فراوانی که جامعهچالش
ها و باورهاي قوم غالب از جانب ایرانیان و عوامل بیرونـی و درونـی   ها، سنتتر روحیات، تواناییدرست

ثیر داشتند. ایـن سـنت تـاریخ نگـاري وسـیع هـم در       أي درخشان تدیگر، جملگی در رقم زدن این دوره
آن آثـار پـر اهمیتـی همچـون     ي آغازین حضور مغولان در ایران مورد توجه قـرار گرفـت و از دل   دوره

ي پایانی آنها یعنی عصـر مسـلمانی ایلخانـان. بـا ایـن وجـود       تاریخ جهانگشاي بیرون آمد و هم در دوره
ثیر چنـین فضـایی،   انی بود و تاریخ نگاري نیز تحت تـأ ي ایري دوم، آغاز تحولات عمیق در جامعهدوره
هـاي  ثیرات ایـن دگرگـونی  ماعی، فرهنگـی. تـأ  عمیق سیاسی، اجت اي شد براي بازتاب این تحولاتآیینه

هـاي  ثیر بـازخوانی جـو نمـود و تـأ   ومورخان ایرانی جستفرهنگی  -توان در نگرش تاریخیعمیق را می
تر نسبت بـه سیاسـت، اجتمـاع، فرهنـگ و غیـره را از جانـب ایـن        تاریخی را در اتخاذ رویکردي شایسته

 مورخان دیوانسالار ایرانی جستجو نمود. 
بتوان مفاهیمی همچون زبان، اسطوره، خاطرات قومی، سرزمین و جغرافیـایی مشـترك، باورهـا،    اگر 

ي فرهنـگ جـاي داد،   تـرین ابعـاد در ذیـل مفهـوم واژه    مذهبی و غیره را به عنوان مهم -یاعتقادات آیین
اینکه ایـن  دان سخت نخواهد بود. آنگاه درك جایگاه تاریخ نگاري ایران در عصر مسلمانی ایلخانان چن

هاي فرهنگی به چه نحوي بر ذهن و زبان مورخان ایرانـی ایـن عصـر جـاري شـد و چگونـه موفـق        لفهمؤ
هـویتی بنشـانند،    -ي فرهنگـی ي بزرگترین مـدافع ایـن شـاکله   شدند که ایلخان مسلمان شده را در زمره

جامع التواریخ نیـز   ست که باید در جهت فهم بهتر آن تلاش نمود. رویکرد فرهنگی رشیدالدین درامري
هـاي  کند. اگر چه نگارش این اثر نیز از بعضی جهات بر همان سـنت در همین جهت موضوعیت پیدا می

هـاي تـاریخ نگـاري متقـدم را همچنـان در بطـن       تاریخ نویسی پیش از خود تکیه داشت و برخی ویژگی
در نسـبت بـا مورخـان پیشـین،      ي افق دید خواجهخود نشاند؛ رویکرد انتقادي موجود در این اثر، گستره

تـرین  لـف، از مهـم  ؤهاي تاریخی، جایگـاه مقتـدر دیـوانی و غیـره م    اتخاذ رویکردي فرهنگی در روایت
ي ایلخانان است. نوشتار حاضر با در نظر داشتن ماهیـت کلـی   وجوه متمایز این اثر با کتب تاریخی دوره

که ماهیت فرهنگـی جـامع التـواریخ را بررسـی     تاریخ نگاري ایلخانان از حیث فرهنگی سعی بر آن دارد 
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هایی همچون بازتاب فرهنگ مغولی، نگرش جهانی رشیدالدین، سنخ تلقـی او از  لفهؤنموده و در قالب م

هاي آموزشی این عهد، به بخشی از رویکـرد فرهنگـی خواجـه در    ویت ایرانی و چگونگی بازتاب نهاده
 جامع التواریخ بپردازد.

حاظ پیشینه پژوهش در خصوص جامع التواریخ و جایگاه آن در تاریخ نگـاري  شایان ذکر است به ل
د فرهنگـی رشـیدالدین در ایـن    هاي قابل توجهی انجـام گرفتـه، امـا تبیـین رویکـر     ایران و اسلام پژوهش

-چون نهاد سازي آموزشی، احیـاء سـنت  مهمی هم هايطور عموم بوده و بعضا در موضوع ها بهپژوهش

یا شخصیت فرهنگـی رشـیدالدین و خـدمات او خلاصـه شـده اسـت. از جملـه ایـن          هاي ایران شهري و
» بازنمایی مفهوم ایران در جامع التـواریخ رشـیدالدین فضـل ا... همـدانی    «توان به مقالات: ها میپژوهش

لیف پـروین  تـأ » علمی ایران در دوره ایلخانـان  مراکز«نوشته فریدون اللهیاري در فصلنامه مطالعات ملی، 
 در مجلـه  بایمـت اف لقمـان  لیف تأ» جامع التواریخهویت ایران در «منی آذر در مجله تاریخ اسلام، ترک

تـالیف احمـد فضـلی نـژاد در فصـلنامه      » ایران زمین در تاریخ نگاري ایلخانان و ممالیک«تاریخ پژوهی، 
 . ایران و اسلام اشاره کردتاریخی پژوهش هاي 

 ضرورت، اهمیت و هدف .2-1
نگارانه از حیث پرداختن به جهـان مطـرح   التواریخ به عنوان اولین و یا حداقل ممتازترین منبع تاریخجامع

تـواي  سـهم مـؤثري دارد. سـبک و مح   فرهنـگ   اهتمام بـه تـاریخ  ، در بازتاب فرهنگ ملل و عصر مغول
ارادایمی پ ـپرداختن به فرهنگ ملل مورد اقتباس مورخان بعـدي قـرار گرفتـه و در حکـم     رشیدالدین در 

خ اهتمـام وي بـه تـاری   نگـاري وي بـه طـور کلـی و     اثرگذار ظاهر شده است. بنابرین، پرداختن به تـاریخ 
نگـاري  تـاریخ توان بانی فرهنگ به طور خاص از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشیدالدین را می

التواریخ وي مهـم  نگاري، اهمیت اهتمام به فرهنگ را در جامعنی دانست و حسب این سنخ از تاریخجها
نـد نیـز ضـرورت پـژوهش را     انگـاري وي پرداختـه  وجود آثار اندکی که از این جهت بـه تـاریخ   شمرد.

 دوچندان کرده است.

 پژوهش .پرسش3-1
همـدانی و   هاي سیاسـی و اجتمـاعی عصـر ایلخانـان بـر رویکـرد فرهنگـی رشـیدالدین فضـل ا...         دگرگونی -

 ثیري داشته است؟التواریخ چه تأفرهنگ ملل در جامعبازنمود 

 پیشینۀ پژوهش.1-4

http://ensani.ir/fa/article/author/10038
http://ensani.ir/fa/article/author/10038
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به لحاظ پیشـینه پـژوهش در خصـوص جـامع التـواریخ و جایگـاه آن در تـاریخ نگـاري ایـران و اسـلام           
 ها بهدر این پژوهشبه تاریخ فرهنگ رشیدالدین  اهتمامهاي قابل توجهی انجام گرفته، اما تبیین پژوهش

مهمی همچون نهـاد سـازي آموزشـی، احیـاء سـنت هـاي ایـران         هايطور عموم بوده و بعضا در موضوع
رشیدالدین و خدمات او خلاصـه شـده اسـت. از جملـه ایـن پـژوهش هـا         شهري و یا شخصیت فرهنگی

، اللهیـاري (» بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشـیدالدین فضـل ا... همـدانی   «توان به مقالات: می
هویـت ایـران در   « )؛32-7 :1386، ترکمنی آذر(» مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان«)؛ 47-67: 1382

 . اشاره کرد )113-111: 1387، بایمت افلقمان (» جامع التواریخ

 . روش پژوهش و چارچوب نظري5-1
جوانب تحلیلی انجام شده است. در مرحلۀ توصیف سعی در تبیین  -رو با رویکرد توصیفیپژوهش پیش

مباحث با و در مرحلۀ تحلیل به تفسیر  داشتهمختلف موضوع در پرتو فضاي گفتمانی عصر ایلخانان 
پرداخته شده است. در نوشتار حاضر اگرچه چارچوب نظري به  ،اتکاي به مسئله و پرسش اصلی تحقیق

و نظریه خاصی وجود ندارد، اما به لحاظ مفهومی سعی در بررسی  گیري از الگومعناي مصلح بهره
با چگونگی بازتاب فرهنگ ملل مختلف در  اناجتماعی عصر ایلخان -نسبت میان تحولات سیاسی

 التواریخ شده است.جامع

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 نگاري عهد ایلخاناندر تاریخجایگاه فرهنگی جامع التواریخ . 1-2

هاي متنوع آن اگر چه در سنت تاریخ نگاري ایرانی تا قبـل از دوره ایلخانـان و در آثـار    لفهؤفرهنگ و م
کید قـرار گرفـت   ن بیرونی، بیهقی و دیگران مورد تأهمچون یعقوبی، مسعودي، ابوریحامورخان بزرگی 

و تاریخ نگاري ایرانی را تا حدودي به جانب نوعی تاریخ نگاري با محتواي فرهنگی معطـوف سـاخت،   
هاي بعـدي نیافـت و شـیوه و روش ایـن     هاي مورخان دورهبه هیچ عنوان وجه غالب و مسلط را در روش

شـناختی و معرفتـی در جریـان تـاریخ     مورخان تداومی مستمر به خود ندیـد. ایـن گسسـت روش   نسل از 
ي ایلخانان نیز تداوم یافت اما در این دوره بازتاب امـر فرهنـگ در تـاریخ نگـاري     نگاري ایرانی تا دوره

فرهنـگ  اي که این سنت تاریخ نویسی تا حدودي بسیار زیـاد بـار انتقـال    رونقی چشمگیر یافت؛ به گونه
ي دیوانسـالاران، وزیـران و کـارگزاران    ایرانی را بر دوش کشید و مورخان این عهد، که خـود در زمـره  

هاي فرهنگی مغفول مانده را مجددا آغاز نمودنـد. در  لفهغول بودند، تفسیري مجدد از این مؤپادشاهان م
ان ویـژه دو مرکـز اصـلی اسـماعیلی    ؛ به رت در ایرانبا از میان بردن مراکز مختلف قدمغول ایلخانان واقع 

http://ensani.ir/fa/article/author/10038
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هـاي انسـجام در جغرافیـاي سیاسـی و تمرکـز در امـر قـدرت را فـراهم         زمینـه  ،نزاري و خلافت عباسـی 

، ضرورت مقابله با عناصـر  شودفرآورده سلبی حاکمیت ایلخانان قلمداد  ،آوردند. اگر این دستاورد مهم
بـه همـراه آورد.    خـود  باش ایجابی جامعه ایرانی را در این عصر، نگر از جانب ایرانیانبیگانه و نامسلمان 

فرهنگـی در  و  ملـی هویـت  هـاي  انگـاره بـه رشـد    و البته به اشکال گوناگون، در هر دو وجه این تحول،
هاي سیاسی، اجتمـاعی و وضـعیت فکـري حـاکم بـر جامعـه       دگرگونییاري رساند.  ایرانی عنصرضمیر 

در قالـب اشـکال    تاعصر ایلخانی را بر آن داشت  انان، مورخانبه ویژه اسلام آوردن ایلخعهد ایلخانان، 
ازتولیـد و در ضـمن، قرائتـی درخـور     جامعـه را ب مـورد نیـاز   فرهنگـی   هـاي لفهمؤ، مختلف تاریخ نگاري

دگرگونی سیاسی و اجتماعی عهد حاکمیت ایلخانـان از   .ي زمانی از آن بیرون بکشندنیازهاي این دوره
اي نزدیکی شرق و غرب آسیا، تعامل میان اروپا و آسیا، دادو ستد میان اقـوام و  این جهت که زمینه را بر

هـاي نـوینی را   ملل مختلف و همچنین در حوزه زبان، اندیشه، هنر و معماري، تجـارت و بازرگـانی افـق   
گشود و در باب علم و آموزش نیز مسیرهایی را هموار نمود، بی تردید در سیر تحول تاریخ و به تبع آن 

اي هاي تاریخی مورخان نیز موثر افتـاد و تـاریخ نگـاري عصـر ایلخـانی را ماهیـت دیگـر گونـه        رداشتب
هـاي آن در کارنامـه تـاریخ    لفـه تـرین مؤ اي که مهملهنماید. مسأاي قابل توجه میبخشید، که خود مسأله

 نگارانه خواجه رشید الدین و به ویژه در جوامع التواریخ نمود دارد.
فرهنگـی   هايلفهخ نگاري خواجه رشیدالدین، بدون تأمل در چگونگی بازتاب مؤتاری هنگام بررسی

ي ترهاري وي دسـت یافـت. گس ـ  توان بر مختصات تاریخ نگري و تاریخ نگدر نگرش تاریخی وي، نمی
از  ي قبـل و بعـد  هاتوان فصل تمایز تاریخ نگاري خواجه با سنتاي است که آن را میله به گونهاین مسأ

ات ی ـدانست. در یک دسته بندي کلی، رویکرد رشـیدالدین نسـبت بـه فرهنـگ مغـولان، بازتـاب ح      وي 
ا موزشـی وي ر آهاي فرهنگ ایرانی و در نهایت نهاد سازي و اقدامات لفهفرهنگی دیگر اقوام جهان، مؤ

 هاي زیرمورد بررسی قرار داد.لفهؤتوان در قالب ممی

 تواریخهنگ مغولی در جامع ال. بازتاب فر1-1-2
ي قوم مغول از نگاري خواجه رشیدالدین حداقل در آنچه که به بازپرداخت تاریخ گذشتهاگر چه تاریخ

هاي ثیر نوشتهشد، به شدت تحت تأآن ها مربوط میگشایی گیري و جهانها تا قدرتترین دورهابتدایی
ي صـرف تقلیـد و   دایـره عطاملک جوینی بود، با ایـن وجـود، خواجـه کوشـید تـا در ایـن مـورد نیـز از         

ي اطلاعـات نـادر و بسـیار بـا ارزشـی از حیـات       هاي جوینی بیرون آید و خود سرچشـمه بازگویی نوشته
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التـواریخ را خواجـه بـه    اجتماعی و فرهنگی مغولان در اعصار پیشین و معاصـر باشـد. جلـد اول از جـامع    
هـاي ایـن مـورخ در ایـن     نوشـته  تاریخ مغولان در تمامی شئون آن اختصاص داد؛ به شکلی که جامعیـت 

اي بود که در آن فرهنگ مغـولان در تمـامی ابعـاد آن بازتـابی فراگیـر و پررنـگ یافـت.        بخش به گونه
هاي خود در باب حیات اجتمـاعی و معیشـتی مغـولان اطلاعـات دقیقـی را نقـل       خواجه در ابتداي نوشته

. وجـود دو نـوع نظـام معیشـتی در درون     ي معیشتی نزد مغولان پرده برداشـت کرد و حتی از برخی شیوه
ایلـی بـه    -ايکرد. عناصـر بـارز ایـن حیـات عشـیره     اجتماعات مغولی، توجه خواجه را به خود جلب می

اي از اي کـه کمتـر حـوزه   است، بـه گونـه   مل قرار گرفتهیقی در تاریخ نویسی خواجه مورد تأصورت دق
اي ن اثر مورد غفلت قرار گرفته شـده باشـد. نمونـه   زندگانی مبتنی بر کوچ نشینی مغولان هست که در ای

توان در توصیفی که خواجه از نحوه ي زندگانی شکارچیان بیشه نشین گزارش کـرده  از این مورد را می
نشین یا افرادي که یورت خود را نزدیک بیشه مستقر کرده بودند با عنوان است، جست. شکارچیان بیشه

هـا  ي بایکال محـل اصـلی حیـات آن   عروف بودند و نواحی اطراف دریاچهم» ارگانهوبین«یا » قوم بیشه«
 ). 1/54: 1373بود و گروه دوم چوپانان و شبانان و رمه داران(همدانی، 

ها از جانب خواجه مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. بنـا بـه   تغذیه و خوراك هر کدام از این دسته
به همین دلیل نوع چهارپایانی که اینان در نظام معیشـتی   ها بودي وي چون حیات اینان نزدیک بیشهگفته

گرفتند نیز متنوع بود. این جغرافیا سبب شده بود که حیواناتی مانند گاو و گوسـفند  خود از آنان بهره می
کمتر به کار اینان بیاید و در عوض بیشتر گاو کـوهی، مـیش کـوهی و جور(نـوعی آهـو) پـرورش داده       

هـا یعنـی زمـان    هـاي بعـدي حیـات آن   سـنت، ظـاهرا در میـان مغـولان تـا دوره      ). ایـن 107، بودند(همان
ي حکمرانی ایلخانان حاکم بر ایران نیز بر همان رسومات پیشین پابرجا بوده است. خواجه درباب علاقـه 

) در ایـن  252 ،همان»(پرداختاباقا بیشتر به شکار گاو کوهی می«وافر اباقا به این نوع شکار آورده است 
توان بـه مخـالفتی کـه    ها معیشتی متفاوت مغولان نیز نقل شده است. از این جمله میاي از سنتان پارهمی

از «کنـد  اند اشاره کرد. خواجه در این مورد اضافه میبرخی از این اقوام مغولی با پرورش گوسفند داشته
یـا مـادر دختـر را دشـنام     اند تا به حـدي کـه اگـر پـدر     آنچه کسی گوسپند نگاه دارد، عظیم عیب داشته

دادي، گفتی تو را به کسی دهم که از پس گوسپند بباید رفتن و بـه غایـت رنجیـده چنـان کـه از غـبن و       
هـاي پزشـکی   (همان). در ادامه از قبایلی سخن به میان آمده است که سـنت  »غصه، خود را می آویختند

نیـز نـواحی قرقیـز    » اقوام بیشـه «قول خواجه ها به نوعی نهادینه شده بود. محل سکونت این به در میان آن
اي از گیاهان و هاي این مورخ در نظام درمانی و پزشکی سنتی مغولان کاربرد پارهبوده است. بنا به گفته
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گرفتند. در ها بهره میجات در درمان برخی بیماريها بسیار رایج بود و اینان از این گیاهان و ادویهادویه

 ،نمودنـد(همان ایی در میان مغولان حضور داشتند که در همین زمینه فعالیت میههمین ارتباط شخصیت
نشـین درکتـاب تـاریخ سـري     تري از فرهنگ معیشتی در میان ایـن اجتماعـات بیشـه   ) توصیف دقیق106

اینـان  «ي این اثر نیز مانند خواجه درباب معیشت این قبایـل آورده اسـت   مغولان نیز آمده است. نگارنده
امـر شـکار   کردنـد و البتـه ایـن مهـارت بسـیار بـالاي آنـان را در        پوست حیوانات لباس تهیه می اغلب از

ت معیشتی خـود نیـز بـه نـوعی قابـل      نشینان به حیا). نگرش این بیشه3: 1351(چائویی شه،  »نمایاندبازمی
نـدگی ایشـان،   انـد کـه از ز  ایـن اقـوام بـر ایـن تصـور بـوده      «ي خواجه رشیدالدین مل است. بنا به گفتهتأ

هاي ولادیمیـر تسـف   (همان) این رضایت از گذران معیشت نزد مغولان در نوشته »اي بهتر نیستزندگی
-در زمینشـان گنـدم نمـی   «نیز نقل شده است. وي به نقل از چنگ چوئن، ادیب چینی، آورده است کـه  

-ت نمـدي زنـدگی مـی   کنند، لباسشان از پوست حیوانات است و در یـور روید و مردم از شیر تغذیه می

 ). 62: 1345، (تسف »اندکنند، با این وجود اینان همیشه خوشحال و راضی
-یگر ساحتدي فرهنگ زبانی و نوشتاري و میراث بر جاي مانده از حیات ابتدایی مغولان در حوزه

مـل  تأ قابـل بـاره   هاي این مورخ در اینهاي زبان نیز مورد ارزیابی دقیق خواجه قرار گرفته است. روایت
ق ها به سخن مسـجع، مصـنوع و عبـارات مغل ـ   عادت مغول در قدیم الایام چنان بود که اکثر پیغام«است. 

) وي همچنـین  372 /1 :1373همـدانی،  ( »نـد فرستادندي و بر زبان ایلچیان هم بر آن نمط پیغـام داده بود 
شد و حتی در انتخاب خـان  یفصاحت و نیکویی کلام در نزد مغولان امتیاز محسوب مکند که اشاره می

 شـده اسـت.  نیز به فصاحت و طنین زیباي صدا و اداي جملات سرود گونه و شعر گونه رقبـا، توجـه مـی   
فه کنـد و اضـا  ي فرهنگ مکتوب اشاره مـی ثیر پذیري بالاي قوم مغول از اویغورها در حوزهخواجه بر تأ

هـا از مکتـوب   امدادند و از آن پس در رساندن پیرا خط دربار و دیوان قرار کند که مغولان این خط می
رزش و ). در آنچه مربوط بـه حساسـیت و توجـه مغـولان بـه حفـظ نسـب و ا       507 ،(هماناستفاده کردند

هـاي  ر عـادت ب ـشود خواجه توصـیفات عمیقـی دارد و   ها نیز مربوط میجایگاه والاي این امر در نزد آن
ه ککند ي میکند و یادآورادي خود در نزد آنان تاکید میمبتنی بر حفظ نسب و حفظ اسامی آبا و اجد

 ). 1/223 :1373 توان مشاهده نمود(همدانی،هایی میان مغولان و اعراب را میدر این حوزه، شباهت
شـد  هاي فرهنگی مغولان که مربوط به برخی آداب و رسوم در امر ازدواج آن هـا مـی  از دیگر سنت

خواجه بازتاب یافتـه اسـت. خواجـه نقـل کـرده اسـت کـه در میـان ایـن          نیز اطلاعات ارزشمندي در اثر 
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شـدند بـه میـان قبایـل بیگانـه برونـد. در       افتاد که براي یافتن همسر مجبور مـی طوایف بعضا هم اتفاق می
شد که خواجه از این سـنت بـا   ها، با ازدواج دو نفر پیوندي میان دو خانواده برقرار میي این تلاشنتیجه

یید این سنت و همچنین رسوماتی در حوزه ازدواج ). جوینی نیز در تأ79 ،(همان بردینام م» وداق«عنوان 
) در گـزارش هـایی   200 :و پرداخت جهیزیه از سوي خانواده هاي متمکن تاکید می کند(جوینی، بی تا 

 نزدیک به جامع التواریخ و جهانگشاي، تاریخ سري مغولان گـزارش هـایی در خصـوص سـنت ازدواج    
نزد مغولان دارد که به نظر می رسد هر دو مورخ؛ همدانی و جوینی این بخش از رسم و رسـومات قـوم   

در نظام باورهاي مغـولی در همـین ارتبـاط،     ). 49: 1382 مغول را از یوان چائو نقل کرده اند(یوان چائو،
فرزندان و حفـظ شـئون   کید شده است که در نظر مغولان تربیت ر خواجه رشیدالدین بر این جنبه تأدر اث

خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است از این رو به صراحت قید شده اسـت زنـانی کـه در ادب    
کنند بـر دیگـر زنـان برتـري     مانند و در اثر همین اعتقاد از ازدواج مجدد صرف نظر میفرزندان باقی می

ود که براي تصاحب همسر فـرد متـوفی نـزد    هایی نیز ممکن ب). در این راستا درگیري240 ،(همان دارند
). در خصـوص بـه   28 :(جوینی، بی تـا  مغولان صورت بگیرد که بعضا توسط جوینی گزارش شده است

تخت نشستن خان مغول، خواجه رشیدالدین راوي بسیاري از این مراسمات باشـکوه بـوده اسـت کـه یـا      
این ارتباط خوانده و در اثر خود بازتـاب   ها شرحی درخود شخصا شاهد آن بوده و یا در کتب این دوره

شـدند هیجانـات بسـیاري    نامیده مـی » طوي«ي خواجه رشیدالدین، ها که بنا به گفتهداده است. این جشن
زر را در شراب حـل نمـوده و در   «ها در این مواقع کرد به شکلی که غالب آندر ایلخان جدید ایجاد می

هـاي بـه تخـت نشسـتن     ترین جشـن ) یکی از قدیمی893 /2 :1373(همدانی،  »خوردندي زرین میکاسه
مغـولان بسـیار   «خان جدید را تاریخ سري مغولان گزارش کرده است که مربوط به قوم تایچیوت است. 

شاد و خوشحال مراسمی همراه با رقص ترتیب دادند. پس از این قوتوله را به ریاست انتخـاب کردنـد و   
 ). Anony mous,2001: 55» (نام قورقوناق شروع به رقصیدن کردنددر پیرامون درخت پربرگی به 

علاوه بر این، فرهنگ مغولان در مراسمات مربوط به عزاداري و سوگواري نیز بازتابی چشـمگیر در  
هـا  کند که بر اساس سنت مغولان در این گونـه مراسـم  تاریخ نگاري خواجه داشته است. وي روایت می

اي رفت، هر کس بـه هـر محلـه   بستند و فرمان میبود راه را میتی مهم میبه خصوص اگر متوفی شخصی
ي بردنـد. چنانچـه در واقعـه   رسیده باشد توقف کند و ایلچیان خبر مرگ این شخص را به همسـرش مـی  

یاسا دادند که هیچ آفریده از مقام خویش نقل و تحویل نکند و ایلچی بـه نـزد اباقـا    «مرگ هلاکو خان، 
 ). 742 ،(همان »فرستادندفرزند هلاکو 
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غـازان   جزئیات بیشتري از این گونه مراسم که خواجه خود نیز شاهد آن بـوده اسـت، بـه درگذشـت    

ي ، جنـازه پس از غسـل و تـدفین  «خان مربوط است. روایت خواجه در این باره بسیار جالب توجه است. 
ي هیختنـد و هم ـ هـا و شـوارع کـاه ر   وي به تبریز آورده شد و هفت روز تعزیه به پا داشته شد. در میـدان 

رار اجتماعـات  اي که در اثـر اسـتق  ). تلفیق جمعیتی963 /1، (همان »مردم پلاس پوشیده عزاداري کردند
ر متفـاوت  هاي بسـیا مغولی در شهرهاي ایران رخ داد برخورد دو گونه فرهنگ با آبشخورها و سرچشمه

در  ایلخانـان را  هاي نخبگان ایرانـی عصـر  عی از تلاشتوان بخش بسیار وسیاي که میرا رقم زد؛ به گونه
رشـیدالدین   هـاي فرهنگـی بـه شـمار آورد.    راستاي تعدیل و یا کاهش هر چه بیشتر این تضادها و تقابـل 

سـلمانان و  ماي مانند ذبـح حیوانـات کـه در فرهنـگ عقیـدتی      کند که چگونه مورد بسیار سادهاشاره می
). در 686 /1(همان، برانگیز بوده اسـت ها اختلافادي بوده، در این دورهمغولان بر دو شیوه و مبناي اعتق

الی هـاي احتم ـ این میان، خواجه علاوه بر روایت این تمایزات و اختلافات فرهنگی، تشابهات و یکسـانی 
اب ب ـغـولان در  این دو فرهنگ را نیز برشمرده است. براي نمونه به زعم خواجه در فرهنـگ ایرانیـان و م  

صـیفات  هـاي نمایـانی وجـود دارد. وي در ایـن بـاره پـس از تو      سوگواري و عزاداري شباهت مراسمات
رده را م ـین قـوم جسـد   اایرانیان نیز مانند «نویسددهد میدقیقی که از این مراسم در میان مغولان ارائه می
ایی از تاریخ هش). با مقایسه گزار1325 ،(همان »نهادندابتدا غسل داده سپس کفن پوشیده و در گور می
هـاي  ر گـزارش تـوان ب ـ ). با جامع التواریخ می52 :1382سري مغولان در باب قربانی کردن (یوان چائو، 

 رشیدالدین بیشتر اعتماد نمود.
هایی چون کارپن، روبروك، ابن بطوطه و حتی کلاویخو در دوره تیموري نکته دیگر اینکه سفرنامه

زه مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی    نیـز انعکـاس مناسـبی را در حـو    ـ که نزدیک به دوره ایلخانان هسـتند ـ    
توان در این حوزه بیان داشت اینکـه مغـولان بـا توجـه بـه نـوع سـکونت بـدوي و         اند. آنچه که میداشته

صحرانشینی و معیشت مبتنی بر شکار و بعضا دامداري، از پوست و پشم حیوانات بـراي پوشـش اسـتفاده    
اي، حریـر و  هـاي پنبـه  ایـران و برقـراري ارتباطـات فرهنگـی و تجـاري پارچـه      کردند. اما با ورود بـه  می

). لبـاس مـردان عبـارت    Rubruck,1990:85,86ابریشمی نیز مورد استفاده مغولان قرار گرفت اسـت( 
بود از دستار سر و دوراعه (پیراهن بلند) و میان بند و قبا، پوسـتین بـراي زمسـتان و کـلاه (بـراي طبقـات       

) و کفش و زیر شلواري. رنگ لباس ها معمولا سفید بود و نشانه پـاکی و خـوش یمنـی بـه     بالاي جامعه
). ریـش انبـوه و مـوي سـر بلنـد معمـولا بـارزترین مشخصـه         8  :1388 (معزي و ابراهیمی، آمدشمار می
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-انه رسـوایی و بـی آبرویـی محسـوب مـی     پیرایش مردان بوده اسـت و حتـی تراشـیدن مـو و ریـش نش ـ     

ت گوسفند خوراك طبقات پایین جامعه و گوشت اسب جزء غذاهاي مهـم و تجملّـی   شد(همان). گوش
رسـد گوشـت، مهـم تـرین     گرفت. به نظـر مـی  بوده است که توسط اشراف مغولی مورد استفاده قرار می
گرفـت. در ذبـح حیوانـات نیـز مغـولان سـینه و       غذاي مغولان بوده و به طرق مختلف مورد طبخ قرار می

). کـارپن در  11نمود(همان، ی شکافتند و این شیوه براي مسلمانان مشکلاتی را ایجاد میشانه حیوان را م
خصوص اهمیت نمک براي طبقات بالاي جامعه گزارشی دارد که مربوط بـه مراسـم بـه تخـت نشسـتن      

گوشت پخته بدون نمک بر روي چرخ دسـتی آوردنـد و بهـره هـر یـک، یـک تکـه        «گیوك می باشد. 
 ــ ــا ک ــود. آن ه ــزرگ ب ــت    ب ــا نمــک دریاف ــه و آبگوشــت ب ــرا)، گوشــت پخت ــد (ام ه درون چــادر بودن

). قاشق نیز در میان مغولان مرسوم نبوده و غذا خوردن معمولا با دسـت و بـا   100 :1363نمودند(کارپن، 
-یز از فضولات حیوانات اسـتفاده مـی  هاي گوشت انجام می شده است. براي پختن غذا نپاره کردن تکه

شـد.  مین مـی دنی هاي مغولان نیز از حیوانات تـأ ن). به گزارش رشیدالدین اکثر نوشیکردند(کارپن، هما
افزودنـد و آن را در مشـک   از جمله دوغ (ایران)، که بـر ماسـت یـا سـر شـیر ترشـیده مقـداري آب مـی        

مخصوص کَره گیري؛ ـ که از پوست گوسفند تهیه می شد ـ ریخته و آن را تکان می دادنـد تـا کَـره آن     
). رشـیدالدین همچنـین دربـاره    2386 /3 :1373(همـدانی،   مانـد ده و دوغ یا همان ایران باقی مـی جدا ش

نـام داشـت،   » قمیز«هایی دارد.این نوشیدنی که نوشیدنی مورد علاقه مغولان که مستی آور بوده، گزارش
اینگونـه بـود کـه ابتـدا     شد. شیوه تهیه آن نیز از شیر مادیان که زایمان نموده بودند در فصل بهار تهیه می

بردند. در اثـر تکـرار ایـن کـار، شـیر ترشـیده شـده و آمـاده         سنگی را مکررّ داغ نموده و در شیر فرو می
 ). 2388(همان،  شدنوشیدن می

رشیدالدین در همین ارتباط، راوي آداب و رسـومات فرهنگـی دیگـري در میـان ایرانیـان ایـن دوره       
رسد بعضی از این مراسمات حاصـل یـک تلفیـق و التقـاط فرهنگـی میـان ایرانیـان و        است که به نظر می

هاي فرهنگی، برگزاري مراسمی با عنوان آش بـزرگ  لفهي این مؤاست. نمونهمغولان در این دوره بوده 
واقفی که به جوار حق تعالی شـتافته  «هاي خواجه آش بزرگ هر سال در آن روز که است که بنا به گفته

ایمه و اعیان و مسـتحقان تبریـز و غیـرهم کـه     «و » مجاوران بقاع مذکوره«و شرط آن است که » هنددمی
). 1381 /2همـان،  »(آنجایند جمع کنند و ختم کنند و آش خورند و صدقه که معین شده آن روز بدهند

، در نگرش فرهنگی رشیدالدین به قوم مغول مسائلی از جملـه رسـم بـرادر خوانـدگی، سـوگند خـوردن      
هـاي عبـادي، انـواع    قانون ارث، کاسه گرفتن، جزئیات جشن ها، نحوه پذیرش سفرا، پرسـتش و مراسـم  
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) بـه چشـم   117، 488، 274 :1338گناهان و مجازات، ترس از رعد و برق و مسائل خرافی و ..(همدانی، 

 ها، فقط در حد اشاره آورده شده است.خورد که با توجه به حجم سنگین گزارشمی

 رشیدالدین هاي فرهنگی در نگرش جهانیلفهبازتاب مؤ .2-1-2
ر گ نـام بـرد، د  هـا در ذیـل مفهـوم فرهن ـ   ترین شاخصهتوان از آن به عنوان بنیاديهایی که میاز ویژگی

تی متمـایز  هـاي معیش ـ اسـت. از فرهنـگ  نگاه خواجه رشیدالدین به تاریخ دیگر ملل جهان بازتـاب یافتـه  
هـا  و شرح بـدعت  هاي اعتقادي و آئینی و کلامی در میان این مردمانتا سنتمرتبط با شرایط جغرافیایی 

ه در خـاك  ک ـهـایی  ها یاري نموده اسـت تـا ریشـه   ها رایج بوده و به فرهنگ آنو رسوم که در میان آن
الدین فرصـتی اسـتثنایی   فرهنگـی رشـید   -تاریخ آن منطقه استوار شده است، جملگی در نگرش تاریخی

 حققان پـس از مالتواریخ را به زعم مورخان و یابند و همین نگرش است که کتاب جامعبراي بازتاب می
مه محمد نماید. علایترین آثار تاریخی تاریخ میانه ایران معرفی مي بهترین و نایابرشیدالدین، در زمره

 منحصـر بـه   سـت التواریخ چنان که از لفـظ آن حـاکی  جامع«گوید کید بر اهمیت این اثر میقزوینی با تأ
عصــر  هــا و دول عــالم اســت از اقــدم ازمنــه تــاتــاریخ مغــول نیســت بلکــه جــامع التــواریخ عمــوم ملــت

خی و ادبـی  تـرین شـاهکار تـاری   ي عظـیم : مقدمه) عباس اقبال نیز از آن در زمـره 1385جوینی، »(مصنف
تامـل اسـت. وي    قابـل ). نظر بارتولد در باب اهمیت این اثر 489: 1356(آشتیانی،  بردعصر مغول نام می

تـه و  ي تـالیف یاف ها تا زمان وداند که در میان تمامی ملتاین کتاب را نخستین تاریخ همگانی جهان می
روپـا  ابه تاریخ  داند. حتی مورخان اروپایی در تاریخ همگانی خود فقطاین گونه نگارش را بی سابقه می

لـز  وا اثـر هربـرت   ، از نخسـتین تـاریخ جهـانی اروپ ـ   التـواریخ ها جامعپرداختند. با توجه به این ویژگیمی
 ).127: 1352تر بوده است(بارتولد، انگلیسی، حدود ششصد سال متقدم

هـا،  التواریخ که خواجه آن را به بازتـاب باورهـا، اسـطوره   حجم وسیعی از مطالب این بخش از جامع
اي از جاهـا،  ود کـه در پـاره  ش ـعقاید و دقایق مذهبی و آئینی این مردم اختصاص داده اسـت، سـبب مـی   

ها پهلو بزند که رشـیدالدین بـا دیـدي منصـفانه و بـدون      محتواي این اثر به بهترین آثار کلامی این دوره
توان شـاهد آورد و در  ها را میتعصب اقدام به نگارش آن کرده است. موارد بسیار متعددي از این نمونه

اي از تـر ایـن مـوارد را مشـاهده نمـود. شـرح پـاره       قیـق پس آن، تلاش خواجه در بازتاب هر چه بهتر و د
اصول اعتقادي اسماعیلیان، هنـدیان، چینیـان، رومیـان و افـرنج و قیاصـره از ایـن مـوارد گسـترده اسـت.          

تـر از دشـمنان سرسـخت ایـن     کند تا در موضعی متعادلي عقاید اسماعیلیه، رشیدالدین تلاش میدرباره
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همـه مواضـعه عباسـیان اسـت و نصـب      غالب ظن آن است که ایـن «بگیرد. فرقه مانند خلفاي عباسی قرار 
دانـیم کـه ایشـان قصـد     ایشان است، از بهر آنکه ما را بر ترتیب این اقوال بینتى واضح است به آنکـه مـى  

). تسـلط عمیـق   4: الـف 1386همـدانی،  »(کردنـد و عباسـیان قصـد استیصـال ایشـان.     منصب عباسیان مـى 
ها و اتخاذ نگرشی تاریخی در بازتاب این عقاید زوایاي دیگـري از  کلامی این فرقه رشیدالدین بر آراي

سازد. وي درباب اساس اعتقـادات اسـماعیلیان آورده   ي تاریخی او را آشکار میمحوري اندیشهفرهنگ
 شناسى به عقل و نظر نیست، به تعلیم امـام اسـت و در  سیدنا بکلىّ در تعلیم دربست و گفت خداى«است 

). بـر همـین قیـاس، معتقـدات     106 ،همـان »(هردور امامى باید که مردم به تعلیم او متعلمّ و متدین باشـند. 
اجـه از  شـود. خو مسیحیان در فصل مربوط به تاریخ افرنج با نگاهی تاریخی از جانب رشیدالدین نقل می

ها، از مبـانی اعتقـادي ایـن    رنکند که در طول قاي فرهنگی نیرومند یاد میلفهي مؤاین معتقدات به مثابه
تـرین  اي مهـم اي، بنیـان پـاره  اند. وي در این باره با اشـاره بـه برخـی از ایـن باورهـاي اسـطوره      اقوام بوده

ثیر حواریـون، تصـورات اینـان از خداونـد و صـفات وي و دیگـر       عتقادات کلامی مسیحیان از جمله تـأ ا
 ). 40: الف1384(همدانی،  دهداعتقادات کلامی آنان را به روشنی توضیح می

ي این مبانی کلامی و اعتقادي مسیحیان بعضا با تفصیل قابل توجهی همـراه  توضیحات خواجه درباره
ي اعتقـادي، دینـی و مـذهبی ایـن     لفـه رسد این وجه از فرهنگ، یعنـی مؤ میاي که به نظر است، به گونه

التـواریخ را بـه خـود    ایـن قـوم در جـامع    هاي فرهنگیلفهبازتاب پررنگ تري نسبت به دیگر مؤمردمان، 
کلامی شرح خود دربـاب ایـن اصـول     -ي همین بحث تاریخیاختصاص داده باشد. رشیدالدین در ادامه

انگیـز  اي کـه از وراي ایـن توضـیحات، تسـلط حیـرت     دهد به گونهکلامی را بسط بیشتري می -اعتقادي
شـود. اهمیـت ایـن گونـه     یحیان نمایـان مـی  خواجه رشیدالدین بر مباحث کلامی و به خصوص کلام مس

-التواریخ را به اثري معتبر در تاریخ کـلام نیـز نزدیـک مـی    اي است که، جامعهاي کلامی به گونهشرح

 ).41 ،(همان سازد
کنـد، در نقـل اعتقـادات تـاریخی     فارغ از آنچه رشیدالدین درباب مبانی اعتقادي اهل کتاب نقل می

گیرند، لحن روایت، روش و نگرش این مورخ نیز از مسـیر  کتاب نیز قرار نمیي اهل اقوامی که در زمره
تـوان در نقـل اعتقـادات مـردم     ي ایـن نگـرش را مـی   شـود. نمونـه  جویی منحـرف نمـی  اعتدال و حقیقت

سرزمین ختاي مشاهده نمود. جایی که این مورخ، یکتاپرست نبودن مردم ختاي را عاملی مهم در ایجـاد  
داند که عالم قدیم بوده است و همین اعتقاد به یک سنت نگارشی پـر حجـم نـزد    آنان می این اعتقاد نزد

اسـرائیل نیـز مربـوط    ). درآنچه که به واکاوي تاریخ اعتقادي بنـی 45 ،این مردمان منجر شده است(همان
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هـاي  مل است. نقـد آشـکار خواجـه بـه نگـرش     ش رشیدالدین بسیار دقیق و قابل تأشود، روش و نگرمی

هاي معطوف به غلـو در نـزد آنـان، ایـن مـورخ را بـر آن داشـته اسـت تـا در          ریخی یهودیان و گرایشتا
هاي غالبا مجعول و کـذب، تـاریخی از   لاي حجم بسیار وسیع از دادهبازپرداخت تاریخ این قوم و از لابه

تصـریح خـود    جـویی باشـد.  آن ها ارائه دهد که در کمال اختصار اما همراه با رعایت انصاف و حقیقـت 
توانـد بـر رویکـرد و موضـع     رشیدالدین در همین ارتباط در ابتداي فصل مربوط به تاریخ اسـرائیلیان مـی  

تـاریخ بنـى اسـرائیل نـص توریـت      «ي وي نوري بیفکند. خواجه پس از اعلام این نکته که شناسانهروش
از ایشـان حکایـات غریـب و     شـمار انـد و  اى بىکه وحى منزل است؛ و ایشان خلقى بسیار و طایفه است

کند که در بازپرداخـت تـاریخی منسـجم از قـوم یهـود، بـه دلیـل        اشاره می» روایات عجیب صادر گشته
هاي معتبر بسیار سخت بوده اسـت و  وجود یک سنت مقتدر جعل روایت نزد این قوم، رسیدن به روایت

از جانب معتمـدین ایـن قـوم رسـیده     هایی بوده است که کند که سعی وي بیشتر بر ثبت روایتاضافه می
گیـرد و  ي کلامـی بـه خـود مـی    نگري خواجه مجددا صـبغه ). در ادامه، تاریخ2: ج1386است(همدانی، 

کند. که در اینجا هـم تسـلط خواجـه بـر اصـول ایـن علـم چشـمگیر         ها را نقل میاي از معتقدات آنپاره
 ).3 ،است(همان

نیز از جانب رشیدالدین بر همین روش مورد بازنگري و نقل هاي هندیان اعتقادات، باورها و اسطوره
اي از این مبانی اعتقادي اینان در دستور کار خواجه قرار گرفته است. آنچه نمایان اسـت اینکـه ایـن    پاره

مورخ، در بازپرداخت این بعد فرهنگی تاریخ هندیان نیز در تـلاش اسـت تـا در آنچـه کـه بـه مخاطـب        
هاي متـداول در میـان متکلمـان نداشـته     ورزيمایلی به جانب تعصب و غرضکند گرایش و تعرضه می

ي آشـکار چنـین موضـعی در    ). نمونـه 3: ب1384بینانه از اینان عرضه کند (همدانی، باشد و روایتی واقع
ست که این مورخ به اعتقـادات مربـوط بـه تناسـخ در میـان هنـدوان دارد.       ايتاریخ نگاري خواجه اشاره

اي متکلمـان و مورخـان متعصـب،    هاي مرسوم نزد پـاره حنی تسامح آمیز و بدون پیش داوريخواجه با ل
لـیکن  » اگر چه پیش تمامت ادیان و خصوصا دین مسلمانی این عقیدت مندرس است«کند که اشاره می

 ،هـاي ایـن اعتقـاد را نـزد هنـدوان واکـاوي نمایـد(همان       در تلاش بوده است تا به صورتی محققانه بنیان
در میـان  » انـد بر ملّت تناسـخ  چون«کند که هندوان، ي همین بخش، رشیدالدین اضافه می). در ادامه165

اند و از بـراى معاونـت،   اند که از زمره مردم مسخ شدهامتى بوده«ي استوار این است که اینان آنان عقیده
کنـد  یان هندوان به این نکته اشـاره مـی  ثیر این اعتقاد در مدر تأ» انداها بر ایشان وقف کردهها و روستدیه
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اگر کسى بر ایشان از شعر رام انشا کند، یا رقیه و افسونى برخواند، مستمع شوند و بشّـاش و مسـرور   «که 
). در واقع و به 33 ،همان»(اى بود با راهش آرند و طعام بدیشان بدهندگردند؛ و اگر کسى راه گم کرده

هاي این آیین در میـان  توان فهمید که پایبندي به آموزنزد این قوم می ي خواجه در باب این باورهااشاره
 و بخشندگی این قوم نمایان گشته است. نوازيآن ها رفتارهاي نیکی را سبب شده است که در مهمان

علاوه بر این موارد که در باب بازتاب عقاید و باورهاي دینی این اقوام به عنـوان بخشـی از فرهنـگ    
اي موارد، رشیدالدین در کنار اطلاعات دقیق جغرافیایی و مکانی کـه از  ها نقل شد، در پاره اعتقادي آن

آورد، به تاثیر این عوامل بر فرهنگ معیشتی و تنـوع نـژادي اینـان نیـز     موقعیت زندگی دیگر ملت ها می
بـرد. از آن جملـه،   ي مثال هـایی دقیـق، بـالاتر مـی    کند و اعتبار روایات تاریخی خود را با ارائهاشاره می

توصیفی است که این مورخ از وضعیت جغرافیایی سرزمین افرنج و حیات متناسب با این نوع آب و هوا 
میرنـد و در آن زمـین   از خاصیت خاك آن زمین آن اسـت کـه حشـرات زهـردار مـى     «نزد ایشان است. 
 1384همـدانی،  »(هیکـل ىشود و مردم آنجا دراز عمر باشـند سـرخ روى بلنـدبالاى قـو    موش متولّد نمى

اي به فرهنگ اجتماعی و اعتقادي و شرایط جغرافیـایی مردمـان   ي همین روند، اشاره). در ادامه48: الف
در جنـب ولایـت بولونیـا    «اي موسوم به بروسیه(بخشی از جغرافیاي آندلس و اسپانیا) مـی کنـد.  در ناحیه

پوشند و صلیب سـیاه بـر   ست که گلیم سفید مىو آن مملکت ربانان ا ولایتى دیگر هست نام آن بروسیه
 ). 49 ،(همان» اند و برابر نقطه شمال است.پرستان داشتهپرستان و آتشسینه دارند و در قدیم الایام بت

هاي مجاور هم در سرزمین افرنج، بـه توصـیف و تحلیـل    ي این ولایت، رشیدالدین دربارهدر مقایسه
-ثیرات جغرافیایی بر مزاج و معیشـت و جسـم ایـن مردمـان مـی     رها و تأها، باوز عقاید و اسطورهبخشی ا

کنـد  اي و حماسـی دارد را نقـل مـی   ي اسـطوره اي از اصـول اعتقـادي آن هـا را کـه جنبـه     پردازد و پاره
اي از باورهـاي مـردم در ولایـت کسـتلونیه است(شـهري در نـواحی       (همان). در همین باب، شـرح پـاره  

؛ و مـردم آنجـا بغایـت    ، میورکـه ، مرسـیه سه ملک اسـت: فلنسـیه   ولایت کستلونیهاین «آندلس و اسپانیا) 
 ).53 ،همان»(شجاع و دلاور باشند تا غایتى که مردن را عیب دانند و کشته شدن را هنر شمرند

اي مبانی اعتقـادي آن هـا، بـه نقـل     رشیدالدین در بحث از تاریخ ختاي و چین هم، علاوه بر نقل پاره
کنـد تـا منشـا    ورزد و تـلاش مـی  ایی از سایر ابعاد حیات اجتماعی و فرهنگی اینان نیز اهتمام میهروایت

هاي فرهنگی در میان آنان را براي مخاطب توضیح و تفسیر کنـد. در ایـن میـان    بسیاري از باورها و سنت
ین اقـدامات بـه نقـل    هر جا که از پادشاهی از ختاییان اقدامی فرهنگی سر زده باشد، خواجه با تجلیل از ا

هـا اقـدام یکـی از پادشـاهان ختـاي و      آن پرداخته و به ستایش آن، دست به قلم برده است. از این نمونـه 
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نقشی که وي در ترغیب یکی از بزرگان و معتمدان خود براي آمـوختن فنـون نجـوم از خواجـه نصـیر و      

تـوان نـام برد(همـدانی، تـاریخ     یهایی مانند زیج ایلخـانی خواجـه نصـیر را م ـ   تلاش در جهت ایجاد زیج
شود. فرهنگ نوشتاري مردمان ختـاي نیـز   ). توصیفات خواجه البته به همین جا ختم نمی5: 1385ختاي، 

-از جانب خواجه مورد تحقیق و پرسش قرار گرفته است و بعضا بالا بودن نگرش ختاییان در این حـوزه 

خطّ ایشان را در اصـل وضـع ضـوابطى چنـد بغایـت      نیز «ها، ستایش رشیدالدین را به همراه داشته است. 
 ). 10 ،(همان »نیکوست و مفید که بدان سبب تصحیف و غلط در آن مجال ندارد

اریشـان  ملات دقیقـی کـه ختاییـان در فرهنـگ نوشت    نظـر و تـأ  خواجه رشیدالدین از دقت هايتمجید
طبـع و   لطف«را به  راه است و آن هاتري نیز همکردند با تفصیل بیشتر و همراه با جزئیات دقیقاعمال می
بـرد و  یها نـام م ـ یني بهترستاید و رسم الخط آنان را به دلیل قوانین و رسوم نیکو در زمرهمی» دقتّ نظر

-ییر اقـوام م ـ هاي بـالاتري بـه نسـبت زبـان سـا     سنت نوشتاري این قوم را در انتقال معانی داراي ظرفیت
شود، وي ه میکه به وادي آداب و رسوم باستانی ختاییان گشود) پاي خواجه رشیدالدین 11 ،داند(همان
وضـیح  سـت. وي در ت مل ایابیم که بسیار قابل تأین قوم میاي از آداب معیشتی در نزد اگر پارهرا روایت

ن سـنگ بـه   اول خون آهو خوردندى، پس از آ«برخی از این رسومات متداول در میان آن ها می نویسد
ر ت تمـام ب ـ خوردند و هنوز انسانیشد و مىانداختند تا بریان مىبر سر گوشت مى کردند وآتش گرم مى

هنـدوان نیـز بـر     ). این رویکرد رشیدالدین، در فصل مربوط به تـاریخ 24 ،همان»(ایشان اطلاق نرفته بود.
 ربوریحـان نظ ـ هـاي بسـیار غنـی ا   یابد. این فصل که مورخ در نگارش آن، به نوشتههمین سیاق تداوم می

ن جـاي جـاي ای ـ   شناسانه و فرهنگ محور از تاریخ هندیان است. خواجـه در هاي مردمدارد لبریز از داده
بـوط بـه   کنـد. در بخشـی کـه مر   قسمت اطلاعات ارزشمند تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی را روایت مـی 

م ه ـاه بالااند و اهل قمیر قومى سپید پوست کوت«نویسداي به نام وقواق است، میتوصیف مردمان جزیره
اسـت ماننـد   اي و ک). ساختار طبقـه 34: ب1384همدانی، »(بر صورت ترکان چین و بر ملتّ هنود باشند.

دنـی  قتـی مثـال ز  دي هندوان نیز در نگاه تاریخی خواجه بازتابی چشمگیر یافته است. این مورخ با جامعه
سـته، بلافاصـله   ). این سـاختار اجتمـاعی ب  47 ،کند(همانبافت و ساختار این نظام را توصیف و تحلیل می

وده اسـت  ي آن بندهاندازد که اردشیر بابکان معمار و سازخواجه را به یاد ساختار اجتماعی ساسانیان می
 کند.و تشابهات عمیق این دو نظام اجتماعی را یادآوري می
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ي یـک کلیـت   کیـد بـر جغرافیـاي ایـران زمـین بـه مثابـه       أخی به زبان فارسـی، ت تالیف و نگارش اثر تاری
هـاي  ورزي سیاسی ایرانیـان بـا بـازخوانی   کید بر سنت اندیشهکه مورد تهدید قرار گرفته بود، تأفرهنگی 

پردازي مجدد نظام سیاسی مبتنی بر حضور شاه مسـلمان، تـلاش در   هاي ایرانشهري، تئوريمجدد اندیشه
-ي مهم ترین رکن سیاسی جامعـه یم نقش بسیار حساس مملکت داري به پادشاه جدید به مثابهجهت تفه

-ي هویتی ملی و دینی بودند، تلاش در جهـت بازتـاب فعالیـت   اسلامی که مبتنی بر دو شاخه -ي ایرانی

 است که در تاریخ نگـاري خواجـه بازتـاب   هاي فرهنگی و غیره از اهم نکاتیهاي آموزشی و نهادسازي
التـواریخ  هویتی ایرانیان در جـامع  -هاي فرهنگیلفهاي از این مؤه عنوان نمونه، پارهیافته است. در اینجا ب

تـوان برشـمرد کـه در تـاریخ     ي قابل تـاملی از عناصـر هـویتی ایرانیـان را مـی     بررسی خواهد شد. گستره
ي ایرانشـهري،  یا، زبان، اندیشـه نویسی رشیدالدین در جامع التواریخ مورد تاکید قرار گرفته است. جغراف

اي را روند که خواجـه توجـه ویـژه   ي وجوه هویتی به شمار میابعاد هویت دینی ایرانیان و غیره در زمره
 بدان مبذول داشته است.

نگاري این دوره بیشترین بسامد را در جامع التواریخ رشـیدالدین یافـت. در   زمین در تاریخلفظ ایران
لفظ در آثار بعدي با حجم بیشتري تکـرار شـد. شـاید بـه کـارگیري گسـترده لفـظ        واقع پس از وي این 

ایران، ایران زمین و سرزمین ایران در جامع التواریخ ریشـه در سـقوط خلافـت عباسـی در بغـداد داشـته       
رافیاي سیاسی در این دوره مـورد  باشد که از ابتداي حاکمیت ایلخانان در ایران بر گستره سرزمینی و جغ

ي ). تعبیر ایـران زمـین در اثـر رشـیدالدین هـم معنـا بـا واژه       Frye, 1993: 143د قرار گرفته است(یتأک
-ي ساسانی به کار رفته است. جالب اینکه استفاده از این مفهوم از نظر خواجه بـراي دوره ایرانشهر دوره

). کـاربرد ایـن   133: 1392توانسته است صحیح باشد (فضـلی نـژاد،   ي تسلط خلفاي عباسی بر ایران نمی
آنجـا کـه وي در جـاي جـاي ایـن       هاي رشیدالدین با فرزندانش نیز چشم گیر اسـت. نگاريلفظ در نامه

کنـد در واقـع او بـه    ها از الفـاظی ماننـد ولایـت ایـران، سـرزمین ایـران و خسـرو ایـران اسـتفاده مـی          نامه
اهانی همچون انوشیروان در آن با کنند که پادشفرزندانش یادآوري دارد که در سرزمینی فرمانروایی می

). به کار بردن نام ایران در منـابع ایـن دوره   242: 1945، همدانی، 134، اند(همانعدل و داد فرمان رانده
ماند بلکه بنا به نظر یکی از مورخین و محققین معاصر، کاربرد ایـن  التواریخ محدود نمیالبته تنها به جامع

ات ناصري اثر جوزجانی، تاریخ جهانگشاي جوینی و نیز فصـل مربـوط   نام در آثار متقدمی همچون طبق
 ). 5: 1378خورد(کراولسکی، به اسماعیلیه در تاریخ وصاف نیز به چشم می
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ن هـت بازتـاب آ  جاي در ي آیینـه التـواریخ بـه مثابـه   هاي مهم هویتی ایرانیان که جـامع لفهاز دیگر مؤ

رین ت ـپرتلاطم ترین و البتهمان با این دوره یکی از سختدرآمده است، زبان و ادب پارسی است که همز
بـه   هدیـد منجـر  ادوار حیات خود را تجربه کرد و البته به مدد مورخـان دیـوانی ماننـد رشـیدالدین ایـن ت     

هنـگ و  ي خـود را در جهـت انتقـال فر   فرصتی تاریخی نیز گشت تا زبان فارسی مجـددا حیـات دوبـاره   
ي نگـار اریخت ـدوش بکشد. درواقع بنا به زعـم یکـی از مـورخین معاصـر،      تمدن ایرانی به ادوار بعدي بر

ن یخی در میـا تـرین کتـب تـار   ي نفیسفارسی به اوج خود می رسد و در نتیجه آثار این دوره را در زمره
 ). 5/585: 1385نشاند(ریپکا، تمامی ملل اسلامی می

ا و ه ـگزیـد در واقـع ظرفیـت   برمـی اي که هر مورخ بـراي نگـارش اثـر خـود     زبان و سبک نوشتاري
ي از لف و متمایزنهاد و بعضا در تولید آثار مختهاي زبان پارسی را مجددا به محک آزمایش میتوانایی

ثـر سـهل و   ي نزد. نثر سـاده و روان مورخـانی همچـون رشـیدالدین در زمـره     نظر زبان نگارشی دامن می
ه ک ـیخ مـی زنـد   یسنده در دوره اي دست به نگـارش تـار  تواند باشد. با این حال نوروان این دوره ها می

ات بـان و ادبی ـ زتوان انتخاب زبان فارسی را براي اثرش ناشی از دغدغه هویتی او جهت پاسداري از نمی
انسـته  د» بان عجـم ز«پارسی خواند، اما در متن کتاب دلبستگی خود را به زبان فارسی نشان داده و آن را 

و  »ملائـک «اي ج ـبـه  »فریشتگان«ه فارسی برگردانده و یا واژگان فارسی نظیر و گاه واژه هاي عربی را ب
گامـه  ). در ایـن هن 12حتی در ذکر سیره رسـول (ص) اسـتفاده کـرده است(رضـوي و جـابري، بـی تـا :        

ی هـاي حکـومت  هایـن ایـد   ست که اهمیت دیوانسالاران ایرانی که به نوعی حامل و بازپردازنـده تاریخی ا
-ومتی مـی هـاي حک ـ انی در ایـن انگـاره  شد، وحدت جغرافیاي سیاسی و مردم قلمرو ایلخ بودند، نمایان

وژي کهـن  سـت کـه ایـدئول   ي این نیازهـاي حکـومتی  توانست اهمیت شایان توجهی پیدا کنند. در نتیجه
ت ن قـرار گرف ـ حکمرانی سنتی مغـولا  هاي جانشینی وپادشاهی ایرانی احیا شد و به نوعی جایگزین ایده

قـومی و   وهاي سـرزمینی  ). در واقع مورخان این عصر هر کدام به نوعی آگاهی12: 1378سکی، کراول(
مهـم   بعد نقشـی  هویت تاریخی ایرانی را به درجاتی منعکس کردند و در انتقال این مفاهیم به دوره هاي

 ). 16: 1392ایفا نمودند(رحمتی، 
بـه  » قـاآن العظـیم  «را از جانب غازان کـه آن   ها ازاشپولر این تمایل را هنگام تغییر عبارت روي سکه

ي وي، ایـن امـر بـراي اولـین بـار      دهـد. بـه گفتـه   تغییـر داد، موردتاییـد قـرار مـی    » ییدات الهیتأ«عبارت 
). 270: 1372مشروعیت ایلخان را امري الهی درست شبیه پادشاهان باسـتانی ایـران عنـوان کرد(اشـپولر،     
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هـاي ایرانشـهري   جانب غازان را نیز قدم دیگري در مسیر اتخاذ اندیشـه  االله ازشیرین بیانی اتخاذ لقب ظل
ي منـافع  مین کننـده بایسـت ابتـدا تـأ   ت مغولی که خان مـی غازان نه تنها به این سن«داند. از جانب وي می

االله ي خود با هواداران را زمانی بیشتر کرد کـه بـه خـود لقـب ظـل     اطرافیانش باشد پشت کرد بلکه فاصله
کنـد  ). این امر براي اولین بار استقلال ایلخان را از حکومت چین گوشزد مـی 457 /2، 1371بیانی، »(داد

ي احمـد تکـودار لقـب    ي پادشاهی مستقل می نشاند کـه بـراي اولـین بـار بعـد از دوره     و وي را در زمره
ار وي بـه کـار   گـان درب ـ دید و این امر از جانب تمـامی مورخـان و نویسـنده   ي خود میسلطان را برازنده

ي دهد نمایانگر ایـن نکتـه  ). آنچه رشیدالدین از این تحول بازتاب می126: 1392گرفته شد(فضلی نژاد، 
ي پادشـاهی درآمـده اسـت کـه     تواند باشد که در این زمان و از نظرگاه خواجه، غازان در زمـره مهم می

یلخانـان پیشـین رصـد نمـود. ایـن از      ي هیچ کدام از اتوان در دورهسابق بر این روش و منش وي را نمی
 ). 269: 1374تعابیري که خواجه براي غازان به کار می بندد نمایان است؛ (همدانی، 

-گـذارد و بـه قیـاس غـازان و پادشـاهان ساسـانی مـی       رشیدالدین در این باب حتی پا را فراتر هم می

کنـد و البتـه غـازان را بـه جهـت      مـی هاي عمرانی آن ها را به ایلخان گوشزد ها و فعالیتپردازد و تلاش
). پطروشفسـکی نیـز اهـم    118: 1945سـتاید(همدانی،  دهـد، مـی  همتی که در این مسیر از خود نشان می

داند. یی متمرکزتر میهاهاي رشیدالدین در دربار غازان را تحریک و ترغیب وي به اتخاذ سیاستتلاش
داد تـا از فشـار سـنگین بـر مـردم      اتی را سروسـامان مـی  بایست قوانین مالیبنابراین نظر، غازان نخست می

ي این کار نیـز البتـه فرونشـاندن گرایشـات گریـز از مرکـز امـرا و فرمانـدهان مغـولی          کاسته شود. لازمه
 ). 466: 1385بود(پطروشفسکی، 

 . بازتاب نهادسازي آموزشی درتاریخ نگاري رشیدالدین4-1-2
در امـور فرهنگـی،    ي نهادسـازي بسیار وسـیع خواجـه در زمینـه   هاي جامع التواریخ، بدون درك فعالیت

شود. این عرصه اي است که ماهیت فرهنگی ایـن  دانش و علوم، تا حدودي از بار فرهنگی خود تهی می
هـاي  ي فعالیـت هاي وسیع این مورخ نخبه را در زمینـه دهد و پرده از تلاشاثر تاریخی را بسیار ارتقاء می

بـه کمـک   دهد که غـازان  ها به روشنی توضیح میي این فعالیتادوارد براون درباره دارد.فرهنگی برمی
ي مالی و فرهنگـی کشـور و نیـز    س آن ها، خواجه رشیدالدین، با تقویت بنیهوزیران ایرانی خود و در رأ

بـر علمـا   داد ابتدا نفوذ و برتري راهبان بودایی و شمنی اقداماتی که مردم را به جانب رفاه نسبی سوق می
هاي آن ها را به مساجد و مراکز آموزشـی و علمـی   خانهو اندیشمندان ایرانی را قطع کرد و معبدها و بت

(بـراون،   هـاي رشـد و تعـالی خـود را از سـر گرفـت      تبدیل کرد و در نتیجه علوم اسلامی بار دیگر دوره
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یدالدین در اعتلاي فرهنگـی ایـن   ). عباس اقبال آشتیانی نیز با بیان نقش و جایگاه رفیع رش48-47: 1351

دانـد کـه بـه    دوره، بناي عظیم ربع رشیدي را نمودار یکی از بهترین نهادهاي فرهنگـی تـاریخ ایـران مـی    
هـاي  ها و اندیشه هاي فرهنگی این مورخ مبدل شده بـود. عـلاوه بـر کـارکرد    مکانی در جهت بسط ایده

بیـل مدرسـه، دارالشـفا، دارالسـیاده و نیـز گنبـدي       هاي دیگـري از ق بسیار زیاد این نهاد که خود مجموعه
هاي نفیس کتاب هـاي ایـن دوره   گرفت، از آن به منظور نگهداري نسخهجهت مدفن خواجه را در برمی

). خواجه در تداوم ایـن اقـدامات   488: 1389(آشتیانی،  به خصوص آثار خود خواجه نیز بهره گرفته شد
ي فرهنگـی خـود را تـداوم    هاي تـازه گرفت و فعالیتیز به کار میمهم بعضا در این مسیر، نبوغ خود را ن

اندازي مدارس سیار را که با توجه به ساز و کار آن، همواره به همراه محمـد  بخشید. شیرین بیانی، راهمی
کند. البته خواجـه رشـیدالدین در ایـن    ي همین اقدامات خواجه ذکر میشد، در زمینهجا میالجایتو جابه

 ). 498: 1371دید(بیانی، الدین علیشاه را با خود میاري وزیر دیگر ایلخانان، تاجراه همک
انـد کـه بـا مسـلمانی     کید بر تحولی نهادهاي از محققان انگشت تأروند، پارهدر تحلیل چگونگی این 

از ي ایـن تحـولات، تربیـت طیـف وسـیعی      ي ایرانی رخ داده بود و در نتیجـه ایلخان در تار و پود جامعه
ي مراغـه، بنـاي ربـع رشـیدي،     ي این عصر یعنی رصدخانههاي چهارگانهعلما و اندیشمندان در دارالعلم

اي مراکـز دینـی و فرهنگـی    هاي علمی، سـاخت پـاره  طانیه آغاز شد. در کنار این نهادشنب غازانی و سل
اینکـه خـود بـه    ). رشـیدالدین عـلاوه بـر    187-188: 1371(مرتضـوي،   دیگري نیز همزمان دنبال گردید
هاي فرهنگی قرار داشت، با جدیت تمام، وزرا و درباریـان خـود را نیـز    نوعی در راس تمامی این فعالیت

-ي الجایتو نیز با الگـوبرداري به فعالیت مستمر در این راه ترغیب می نمود. این رویکرد خواجه در دوره

). نقش 301: 1356وم یافت(آشتیانی، هاي وي در ساخت ربع رشیدي انجام گرفت، تداهایی که از ایده
ي کامـل از سـلطانیه را   گونه ایفا شد که وي ساخت یـک محلـه  مستقیم خواجه در ساخت این بنا نیز این

کنـد کـه در   (همان). خواجـه نقـل مـی    که شامل مسجد و مدرسه و دارالشفا بود، به خرج خود انجام داد
ی براي فراز آمدن اهل علم و فنون، علما، فقها، طبیبـان  پایگاهشنب غازانی و ربع رشیدي به عنوان مثال، 

همـین اهـالی    و ه بودنام، مترجمان آثار و تألیفات، خطاطان، کاتبان درآمدبرجسته و متخصصان صاحب
اسباب رونق و گسترش علم و دانش را فراهم آوردند.در اهمیت افزونِ این مراکـز همـان بـس     فرهنگ،

کـم شـش هـزار طالـب علـم روزگـار       دانشمند، فقیه و محدث و دست که تنها در ربع رشیدي چهارصد
هـاي همـه جانبـه از    ). بدیهی بود در این مسیر صـعب و بـدون حمایـت   237: 1945همدانی، گذراند(می
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ها از همان آغاز توفیقی نداشـت. خواجـه خـود بـه درسـتی بـر       طرف دستگاه قدرت ایلخانان، این تلاش
، بـود »اعقل و اکحل ابناي زمـان «هاي ایلخان که بنا به توصیفات اوحمایتاهمیت این امر واقف بود و از 

 ). 974 /2 :1373در تداوم این راه استفاده شایانی کرد(همدانی، 
ي ایران نیز هر جا از حاکم و سلطانی اقدامی فرهنگـی انجـام   در بازپرداخت خواجه از تاریخ گذشته

رسد خواجه رشیدالدین آگاهانه به این امر است. به نظر می شده باشد بلافاصله به نقل آن اهتمام ورزیده
ي پادشـاه مسـلمان، بـه وي گوشـزد کنـد.      توجه نشان داده است تا یکی از اهم وظایف غازان را به مثابـه 

کنـد کـه چگونـه در جـوار     ها را در بازگشت سلطان محمود از فتوحات هند نقل مـی ي این روایتنمونه
از اوقـاف مدرسـه   «و » به نفایس کتب و غرایـب تصـانیف ائمـه مشـحون کـرد     « مسجد، مدرسه بنا نهاد و

رسـید، و  گشـت، و مشـاهرات و مسـانهات ایشـان رایـج مـى      وجوه رواتب و مواجب ایشان موظّـف مـى  
، همـدانی »(نظـام  اى مفرد بنا نهاد، با تسکینى تمام و طمـأنینتى بـه  هریک از افراد امرا و آحاد کبرا حظیره

اقدامات فرهنگی سلاطین سلجوقی نیز از دید رشـیدالدین پنهـان نمانـده اسـت. وي در      ).169: ب1386
چندان خیـرات و  «کید دارد که ها تأت جایگاه آنان در این زمینهابتداي نگارش تاریخ این سلسله بر اهمی
ین توصیف رشیدالدین از جزئیات این اقدامات فرهنگـی سـلاط  » مبراّت در ایام دولت ایشان ظاهر گشت

از احیاى معالم دین و تشـیید قواعـد مسـلمانى و بنـاء و انشـاء مسـاجد و       «یابد سلجوقی اینگونه تداوم می
مدارس و رباطات و قناطر و مسبلات و اوقاف و ادرار و انظار که بر علما و صلحا و قضـات و سـادات و   

آن در ممالک اسلام هنـوز بـاقى    اند در هیچ روزگارى نبودست و آثارزهاد و عباد و اخیار و ابرار کرده
 . )10: الف1386همدانی، »(است

 گیري. نتیجه3
آنچه در پس این پژوهش حاصـل شـد در چنـد نکتـه قابـل اهیمـت و ارائـه اسـت. اول اینکـه در عصـر           

انگیز و سهمگین مغـولان و  شگفت ایلخانان حادثه اي بزرگ رخ داد که بیشتر معطوف به بازتاب هجوم
سیاسـی ایرانیـان و نیـز تـلاش در جهـت       -ویرانگر این هجوم بر کل حیـات اجتمـاعی   ثیرات مخرب وتأ

اي مغولان اسـتوار شـد، کـه از منظـر سیاسـی،      قبیله -ي حیات قومیدست یابی به شناختی دقیق از پیشینه
اجتماعی و فرهنگی نزد مورخین عهد ایلخانی داراي اهمیت است. جامع التواریخ بازتاب این ویرانی هـا  

حات غـازانی دارد  خان دانسته و از این تاریخ به بعد، نگاهی به عمـران، آبـادانی و اصـلا   ا تا زمان غازانر
-دوم اینکه این تغییرات و دگرگـونی لفه هاي فرهنگی فراوانی را عرضه نموده است. که محتواي آن مؤ

الدین در نگـرش  هاي سیاسی و اجتماعی خود باعث تداخل فرهنگی ملل و اقوام مختلفی شد کـه رشـید  
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کلان و جهان نگرانه خود بدان توجه داشته و زیست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقوام مختلفی را فراتـر  
از قلمرو ایلخانان گزارش نموده است. از این منظر نیز جامع التواریخ ضمن شاخص بودن در میـان آثـار   

رسوم ملـل مختلـف را در خـود دارد     اي مردم شناسی و توجه به آداب ومورخین عهد ایلخانی، به گونه
که نشان از توجه رشیدالدین به مسائل فرهنگی و اجتمـاعی اسـت و حکایـت از ماهیـت فرهنگـی جـامع       

 نکته سوم اینکه نزد رشیدالدین، فرهنگ ایرانـی در تمـام وجـوه آن بـه نحـوي آشـکار و       التواریخ دارد.
نـگ دیرپـا مجـددا بـازخوانی و در جهـت      هـاي مهـم ایـن فره   لفـه ؤکیـد قـرار گرفـت و م   پنهان مورد تأ

قدام نمود. بر ایـن اسـاس بـود کـه     هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این عصر به بازنشر آن ها اکاربست
ي جغرافیایی ایران زمین، اساطیر و باورهاي قومی و ملـی،  هاي مهمی همچون زبان فارسی، گسترهلفهمؤ

-ایرانی در نظر گرفته شد. دگرگـونی ترین وجوه فرهنگ  اعتقادات مذهبی و دینی و غیره به عنوان مهم

هاي جامعه شناختی عصر ایلخانان هویت ایرانی، اندیشه ایران شهري و برگشت به سنت هـاي ایرانـی را   
نزد مورخین احیاء نمود. از سویی دغدغه مغول هـا بـراي مانـدگاري و تـلاش فرهیختگـان ایرانـی بـراي        

ها در عصـر مسـلمانی   تصاد مشاهده می شود که مصادیق جملگی ایناحیاي جامعه و اصلاح سیاست واق
هاي عملی یافت و بازتاب تاریخی آن در تاریخ نگاري این عصر خاصه در جامع التواریخ ایلخانان زمینه

 قابل پیگیري است.
نـگ  چهار شاخص مهم: فرهنگ مغولی، زیست فرهنگی اقوام و ملل مختلف، جایگاه و نگـرش فره 

ت ریخ، ماهی ـموزش و نهاد سازي علمی بعنوان برخی مصادیق رویکرد فرهنگی در جامع التـوا ایرانی و آ
أثیرگذاري تدهد و در جاي خود نگرش رشیدالدین نسبت به تاریخ و فرهنگ عصر ایلخانان را نشان می

 .گذاردشرایط نوظهور را در بینش و روش تاریخ نگارانۀ وي به نمایش می

 منابع
شـارات علمـی و   انت ،تهـران  چـاپ چهـارم،  متـرجم محمـود میرآفتـاب،     .تاریخ مغول در ایـران  .)1372( اشپولر، برتولد

 .فرهنگی
 .تهران، امیرکبیر .تاریخ ایران از مغول تا مشروطه .)1356اقبال آشتیانی، عباس (

عـات  فصـلنامه مطال  .»یاناریخ رشیدالدین فضـل ا... همـد  بازنمایی مفهوم ایران در جامع التو« .)1382اللهیاري، فریدون (
 .67-47، 15، ش ملی

 .ترجمه کریم کشاورز، تهران، نشر آگه .ترکستان نامه ).1352بارتولد، واسیلی (
 .113-111، 36، ش مجله تاریخ پژوهی ».هویت ایران در جامع التواریخ). «1387بایمت اوف، لقمان (
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 .ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، ابن سینا .تاریخ ادبیات از سعدي تا جامی ). 1351براون، ادوارد (
 .تهران، مرکز دانشگاهی .دین و دولت در ایران عصر مغول .)1371( بیانی، شیرین

 .تهران، دانشگاه تهران .ترجمه شیرین بیانی .)1351( .تاریخ سري مغولان
 .تهران، دانشگاه تهران .ترجمه شیرین بیانی . )1382( تاریخ سري مغولان

 .32-7، 29، ش مجله تاریخ اسلام .»مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان« .)1386آذر، پروین (ترکمنی 
، تهـران،  چـاپ پـنجم  در تـاریخ ایـران کمبـریج،     .تاریخ اجتماعی ایران عصـر مغـول   . )1385پطروشفسکی، ولادیمیر (

 .امیبرکبیر
، تهـران، دنیـاي   چـاپ سـوم  جلد، بـه اهتمـام عبـدالوهاب قزوینـی،     3 .تاریخ جهانگشاي . )1385جوینی، عطاءالملک (

 .کتاب
 .، تهران، بامدادچاپ دوم .تاریخ جهانگشاي جوینی، عطاءالملک (بی تا).

تـاریخ وصـاف    ،جامع التـواریخ  .رساله بررسی رویکرد فرهنگی در تاریخ نگاري عصر ایلخانان. )1396( خلیلی، مهدي
 .دانشگاه خوارزمیدانشکده ادبیات و علوم انسانی، ی سید ابوالفضل رضوي، به راهنمای .و تاریخ بناکتی

 .18-14، 182، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا». تاریخ نگاري ایرانی در عصر مغولان). «1392رحمتی، محسن (
 .تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی نبوي، تهران، البرز . جامع التواریخ . )1373رشیدالدین فضل االله همدانی (
 .، تهران، اقبالچاپ چهارمبه کوشش بهمن کریمی،  .جامع التواریخ . )1374رشیدالدین فضل االله همدانی (
، میـراث  ، تهـران محقق / مصحح محمد روشـن . تاریخ افرنج و پایان قیاصره . )الف1384رشیدالدین فضل االله همدانی (

 مکتوب
، میـراث  ، تهـران ، محقق / مصحح محمـد روشـن  تاریخ هند و سند و کشمیر)، ب1384رشیدالدین فضل االله همدانی ، (

 مکتوب
محقـق/ مصـحح محمـد روشـن، تهـران، میـراث        .تاریخ اقـوام پادشـاهان ختـاي   . )1385رشیدالدین فضل االله همدانی (

 .مکتوب
، ، تهـران محقـق/ مصـحح محمـد روشـن    . تاریخ آل سـلجوق و اسـماعیلیان  الف).  1386رشیدالدین فضل االله همدانی (

 .میراث مکتوب
، تهـران، میـراث   محقـق/ مصـحح محمـد روشـن     .تاریخ غزنویـان و آل بویـه  ب).  1386رشیدالدین فضل االله همدانی (

 .مکتوب
 .، تهران، میراث مکتوبوشنمحقق / مصحح محمد ر. تاریخ بنى اسرائیلج). 1386رشیدالدین فضل االله همدانی (
 .به سعی و اهتمام محمد شفیع، لاهور، انتشارات پنجاب . مکاتبات رشیدي .)1945رشیدالدین فضل االله همدانی (

- 109 ،7شـماره ، 2در مجلـه مسـکویه، سـال     .»تاریخ نگاري محلی در عصر ایلخانان« . )1386رضوي و جابري نسب (
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صـلنامه تـاریخ   ف .»نصیر الـدین طوسـی و گفتمـار مهـار در عصـر نامسـلمانی ایلخانـان       « .)1392رضوي، سید ابوالفضل (
 .108- 93، تهران، 13، ش فرهنگ و تمدن اسلامی

 میر کبیر.ا، تهران، 5، در تاریخ ایران کمبریج. ج تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانان). 1385ریبکا، جان (
یخ نگـري و تـاریخ   در مجلـه تـار   .»یانیان در تاریخ نگاري عصر غـازان بازآفرینی سیماي ک« .)1392فضلی نژاد، احمد (

 .179-149، 12نگاري دانشگاه الزهرا، شماره 
   .ترجمه ولی ا... شادان، تهران، فرهنگسراي سیاولی .سفرنامه پلان کارپن .)1363( .کارپن، پلان

مه تـاریخ روابـط   ترجمـه علـی بهرامیـان در فصـلنا     .احیـاي نـام ایـران در عصـر ایلخانـان      .)1378کراولسکی، دوروتیا (
 .1ش  ،خارجی، سال اول

اي تـاریخی  ه ـمجلـه پـژوهش    .»آداب و رسـوم در ایـران روزگـار ایلخانـان    « .)1388معزي، مریم و ابراهیمی، حسـین ( 
 .126تا  87 ،4، شماره دانشگاه سیستان و بلوچستان

 .ن، نشر آگاهتهرا .مسائل عصر ایلخانان .)1370مرتضوي، منوچهر (
و  هـران، بنگـاه ترجمـه   ترجمه شیرین بیـانی، ت  .(فئودالیسم خانه به دوشی) نظام اجتماعی مغول . )1345ولادیمیر تسف (

 .نشر کتاب
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